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را    محوضتکردیم که به مناسبت آمدیم و بحث سنت  اگر خاطر مبارکتان باشد داشتیم درباره نحوه شهود عمل صحبت می

برای   عالم  بود که  این  عرض کردیم  ی که  ز چیر آن  خلاصه  بحث کردن.  وع کردیم  شر مان،  اخیر ایط  شر دلیل  به  مقداری  یک 

نم  را  باطن  عالم  مزاج  دارد.  مزاجی  یک  می  د توان خودش  مزاج آدم  مثل  همدیگر  تحمل کند.  روی  خرد  خرد  را  خبیث  ماند که 

ک خبیث را  کند. یعنز باید به اندهد و دفع می قرار می دازه کافز خبیث جمع شود در کنار همدیگر تا بتواند در یک سنت اهلا

وع می  کند خبیث و طیب را از همدیگر  دفع کند. همانجوری که در مزاج آدمی هم اینجوری است که اگر مزاج سالم باشد، شر

ید به حدی برسد که قابلیت دفع نداشته  دهد، و باید به حدی برسد و نصاب آن باکند و بعد در کنار همدیگر قرار میجدا می
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قریه یک  ز بخواهیم  میْفیر به  اول  ما  ک کنیم،  هلا را  می   ای  زیاد    بیایید   کهگوییم  او  را  فسق  نصاب  باید  یعنز  زیاد کنید.  فسق 
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 کند. ع می کند، خبیث را دفکند، کلا مزاج آدم دفع میمی

ها را نگاه نکن، این به خاطر این است که  ها و این و املاءها و استدراج  ها گوید این امهال شّ اینکه این تعداد آیه داریم مدام می
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ک اقوام را   ز است.  می   مطرحاین مقدار مسئله هلا رْضِ« مال همیر
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ز   خدا در مزاج عالم از بیر ک و قاعده اینکه باطل را  بحث مهم به عبارتْ این قاعده اهلا خودش یک  د. این  حالا    مییی است. 

ز بحث مهم، ما یک عبارت هاتي در مورد مهدویت داریم، چون اینجوری عرض کردیم که دست خدا را خط نزن. یعنز  در همیر

بله   اینجوری،   
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مثلا ایجاد کنم که  جامعینْ  حالت  یک  باید  من  نکن که  فکر  را  خدا  فکر 

به    کسی نجات دادن، این وظیفه همگاتز است. ولی قاعده عالم  های الهی  ، و تمام سنتمحوضت استسمت  را از گرداب 
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ز   همیر ش برای  می   بینید می ما  است  فئهوقنْ که  به  اوامر  رسد  اوامر،  است.  امتحاتز  ابتلائات  دیگر   
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تقریبا ابتلائات  قلیله،  های 

ز   برای همیر به این تعداد برسد به عبارتْ.  ع و  تضز به این  بوده  چون قرار  نیست.  خیلَ خودش دیگر مد نظر  امتحاتز است، 

می ز  سنگیر وقنْ کار  می است که  متعدد  آیات  در  نم شود  انجام  دیگر   کار 
ً

اصلا نم یعنز  شود،  بینید که  انجام  ابتلاء  شود.  آن 

 اتفاق افتاده.  محوضتچون آن سنت 

حمراء الاسد می نگاه کنید بعد از احد وقنْ که  بِنِعْمَةٍ مِنَ  شما  بُوا 
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چوناللَّ سُوءٌ«  پار    محوضنْ یک    آنجا   مْسَسْهُمْ  و  لت  شده که  پیدا  پای کار  مرد  آدم  شی  یک  و  افتاده،  اتفاق 

برداشته می ایستاده می  امتحان 
ً

با دشمن مبارزه کند، آنجا دیگر اصلا ببینند این کار را میشود، چون میخواهد  کند یا  خواهند 

گوید دیگر دست  اش، در حقیقت خدا می شود که مطلب با تمام آن فخامت می   ینجوریا  بینید در احزاب همکند. اگر مینم 

ایسنْ،  خواستم ببینم که شما در مقابل احزاب می کنم، نیازی به این نیست. من می نزن به صحنه من خودم قضیه را تمام می 

زَ اایسنْ، حالا که می یا نم  مِنِیر
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کنم. خودم یعنز علَ دیگر،  می صحنه دست نزند، دست به مهره هم بازی است، کسی دست به صحنه نزند خودم تمامش  

همینجوری است. یعنز شما در یک رویاروتي بزرگ قرار  دوباره من دست خدا هستم دیگر. از این موارد زیاد است. فتح مکه 

ید ولی هیچ اتفافْ قرار نیست بیفتد! این نکته داستان است. می  گیر

ی که به کار مهدویت و بحث آخر  ز رویم  ست که اگر قرار است هر چه به سمت آخرالزمان می آید، این امی  زماتز الو اما آن چیر

خوانم و در پرتو این  یک نیم نگاهی به بحث ابتلاء و امتحان بکنید. من اول یک روایت می   ،شدیدتر باشد و امتحانات  ابتلائات  

می توضیح  را  حرفم  علن؟ گفتند  روایت  صدقه  یا  است  بالاتر  شّ  صدقه  داریم که  روایتمان  در  ما  از  دهم.  بالاتر  شّ  صدقه 
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حقیقت عظیماین پای ائمه یک استدلالی کردند، گفتند همان  یرو  بودن با  جوری که صدقه شّ در  از صدقه علن است،  تر 

با امام  امام و ع بودن  نیست.  باطلَ امام هست، امام کار دستش  یک دولت  با امام، یعنز در  ا امام مستیْ  بادت مع الامام شًّ
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این  می به  این کم  دار   محوضتخواهم  و کسی که  غائب  امام  با  عبادت  ک  ملا ز  همیر به  در  دقت کنید.  غائب  امام  پارکاب  د 
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 یک کساتز خواهند  ها ندادند. می ای نبود که اینها نکردند. هزینهای نبود که این اصحاب بدر. یعنز دیگر جانفشاتز 
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می  دارید  حالنْ  در  را  معرکهاین  در  بودیم،  اینجاها  و  ز  حنیر و  احد  و  بدر  در  شما  با  ما  شده،  نازل  ما  ز  بیر قرآن  های  فرمایید که 
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 صیی کنید! 

اش این است که در تمام این اتفاقاتْ که در تاری    خ اسلام هم افتاده،  این است. نکتهخواهم عرض کنم  ای که میاینجا این نکته 

اء  ما بیشیْ داریم متوجه وتز می  باساء و ضز وتز فقر، نمبیر افتد، ما  ها دارد اتفاق میدانم تحریم و اینشویم، که یک مشکل بیر

تواند به حسب  ها افتاده، دیگر از این بالاتر که نم نصار و این ها و ا بیشیْ به این قضایا معطوف هستیم. اتفافْ که برای بدری 

می  را  خرما  هسته  یک  بیفتد،  اتفاق  وتز  بیر مینظامات  و  فته مکیدند  پیسِّر این  از  دیگر  بمکد.  یکی  آن  حالت  دادند  و  بدتر  و  تر 

وتز از حوزه وجود انسان که از این سختسخت هاتي که به حساب نظامات بیر ز  چیر
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شود  افتد. چگونه می تر اتفاق نمتر، و مثلا

برابر! اتفافْ که دارد می  بودم، هزار  خوانده  حنْ من آن موقع در روایاتْ  بیشیْ،  بلکه  برابر  پنجاه  حقیقت  افتد،  آخرالزمان در 

ت پر می ت و نظامات دروتز پر می خلأ وجود امام دارد با بصیر ن همان  شود. ایشود. دقت کنید، خلأ حضور امام دارد با بصیر

عرض کردیم،   هم  شخصی  فرج  بحث  در  ما  بود که  ی  ز ذلک چیر می این  توضیح  دارد  مدام  قرآن  جاهاتي که  آن  این .  ها  گوید 
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میک اتفاق  نظامه  در  میافتد  اتفاق  شخص  معرفنْ  می های  وقنْ  قرآن  است  ز  همیر برای  آن افتد.  پاهای  ما  محکم  گوید  را  ها 
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ُ

وبِك
ُ

ل
ُ

ق  ٰ َ
عَلَ  

َ
بِط ْ َ

»لِیر محکم کردیم  را  پایشان  را گرفتیم  دلشان  ما  گوید 

 ها را گرفتیم پاهایشان محکم شد. ینوقنْ دل ا 



استحکام  این  نم ببینید  من  قضیه  آدم  خواهم  ها،  این  روی  های  صیی و  رد کند،  را  تنومندی  نام  به  ی  ز چیر هم  که  یک  کمک 

مدلی می  کند. می این  آدم  این  نیست،  سوسول  عبارتْ  به  صیی کند،انساتز که  زیادی  مسائل  در      یعنز   تواند 
َ

خِدمَتِك عَلَ  وِّ 
َ

»ق

ی که اصل قصه زلزله ز « است. ولی آن چیر  العَزيمَةِ جَوانِحي
َ

د عَلَ
ُ

ها  ها، صیی نکردن، کم آوردن ها حوضت مها،  جَوارِجي وَاشد

این حوزه و  به  مربوط  حوزه هاهاست،  به  مربوط  نه  است،  شخص  معرفنْ  و  ی  خضز  داستان  در  اینکه  شخص.  وتز  بیر های 

ُ عَلَ موش این 
صْییِ

َ
یْفَ ت

َ
« یعنز تو چگونه صیی می   جوری دارد که »وَ ک

ً
ا ْ

یی
ُ

 بِهِ خ
ْ

حِط
ُ

مْ ت
َ

ی که حالا عرض خواهم  ما ل ز کنز به چیر

   کرد، این بحث علم حصولی
ُ

ورت وجودی است »ت ویت هنوز برایت پیدا نشده،  هم نیست. بحث صیر « این خیی
ً

ا ْ
یی

ُ
 بِهِ خ

ْ
حِط

ویت پیدا نشده. تو چگونه می ی که قرار است امتحاناحاطه خیی ز ؟ آن چیر ها و ابتلائات آخرالزماتز باشد در  خواهی صیی کنز

آوردنحوضتمپروژه   است، کم  معرفنْ  شبهات  است،  معرفنْ  ابتلائات  اشاره کنی،  اینجا  است.  معرفنْ  این کم های  به  م 

خواندید،   تا کتاب  حالا ده   
ً

نیست. شما مثلا  نیست، شنفیْز و شنیدن 
ی

خواندکی بحث معرفنْ، منظور درس  آوردن معرفنْ و 

مطلب   این  در   
ً

حتما بنده  بفرمایید  فرض   
ً

مثلا باشد که  این  بزرگیْم،  یکم  اینکه  دلیل  به   ،
ً

احتمالا خواندم  تا کتاب  یازده  من 

 !  جلوترم، نخیر

ای ها استفاده کنند که علم فایده خواهند از اینها میهای اینجوری، شما که اهل علم هستید این را بدانید، بعصیز مببینید عل

می  شما  روایاتْ که  آن  دارد،  افت  شر انقدر   
ً

اتفاقا علم  نه  وارد  ندارد.  جاهلَ  اینکه  از  قبل  وارد  ،  ۱۶:۱۶بینید که گفتند  هزارتا 

می  جهنم   عالم 
ً

اتفاقا این  می   شود.  مصونیت  باید   
ً

ظاهرا علم  این  بود  قرار  چون  علم.  نه کوبیدن  است  علم  افت  و  شر آورده 

ز عالم را این مقدار عذاب می افت علم است نه به خاطر ضعف علم. دقت مینیاورده، برای همیر فرمایید؟  کنند که به خاطر شر

افت علم است. چون من دیدم برجز  ها را بخواند؟ که جی  برای اینکه )که جی آدم این درس کنند ها میها را دستمایه ها این شر

نقصیز  جواب   
ً

اولا خب  را کسب کند؟(  معارف  این  جی گفته آدم  برای  است که  این  انقدر  اش  روایات  و  قرآن  در  اصلا؟  اند 

حصولی  علم  حنْ  هست.  ی  ز چیر یک  علم  یا  دارد،  افت  شر است  معلوم  چرا گفتند؟    معرفت، 
ً

قاعدتا و  است،  ی  ز چیر یک  اش 

افت علم. حالا الان  کنند با قیر و قیف و این آورد. حالا نیاورده طرف را بالاخره مواجه می این مصونیت می ها. اتفاقا به دلیل شر

به کسی که علم ندارد، کسی که علم دارد   بیاورید، داریم که طرف علم داشته باشد نسبت  پیدا کردید  نیست روایتش را  یادم 

نم  افت دارد و عمل  نم   کند، شر به کسی که علم ندارد و عمل  یعنز در معرض علم هست، نم نسبت  رود علم کسب  کند. 

افت دارد به این. آن کسی که علم دارد عمل نم کند. آن کسی که علم دارد و عمل نم کند و عمل هم نم  کند نسبت  کند شر

 کند. به کسی که در حقیقت علم ندارد و عمل هم نم 

ورت شخص است. همانجوری که در بحث  تی خلاصه ائمه توصیه به   ی که مهم بوده صیر ز علم که نکردند، اما در علم آن چیر

ورت پیدا می فرج شخصی گفتیم طرف می  اتِ«  می   ،کند رسد به جاتي که صیر َ ْ
یر

َ
خ

ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
شود دست و پای امام که »وَأ

در   را  فعل  می   او یعنز  وجوج  اینکه  نه  می کنند،  می  آن  دهد.  انجام  یک کاری  برود  لمّهکنند  ز  شود  چیر خیلَ  این  ملکی،  های 

كِ 
َ

مَل
ْ

ل
َ

 مِنَ ا
ٌ

ة مَّ
َ

ان« »ل
َ

ت مَّ
َ

 به آن القائات، القائات ملکی است، در روایت دارد »ل
ً

«  خوتی است که آدم یک شی القائاتْ دارد مثلا

انِ« القائات شیطاتز و القائات مل
َ

يْط
َّ

لش
َ

 مِنَ ا
ٌ

ة مَّ
َ

ورت در آن ایجاد می»ل ی که صیر ز چیر با  کی. و اما آن  شود، یعنز مواجه است 

می فعل  وج  آمده که  بالا  انقدر  شخص  وجودی،  ورت  صیر ورت،  صیر با  است  معادل  ورت،  من  صیر اینکه  مثل  او.  در  شود 

 یک القائاتْ در  کنم که، ؟ من از دستم خواهش و التماس نم د کنم به دستم که یک کاری را انجام بدهچگونه وج می
ً

یا مثلا

د، این می ادستم ندارم که، حالا آن هم تصمیم بر  قرار. یعنز دیگر این تحت قیمومیت  شود سندروم دست تی ی خودش بگیر

يْهِ به های ملکی دارد، ولی اگر برسد  کند. لمّه شود. حالا در درجه اول امام دارد در او القائات می امام محسوب نم 
َ

ا إِل
َ

وْحَيْن
َ

مْ  »أ

یعنز فعل در او ایجاد شود، فعل انجام شود، آن دیگر انجام شده، فعل است دیگر، فعل مورد وج است.   اتِ«  َ ْ
یر

َ
خ

ْ
فِعْلَ ال

را   دست کسی  من  اینکه  مثل  است.  فعل  مورد  من  دست  نیست،  فاعل  من  دست  اصلا  نیستم.  فاعل  من   
ً

اساسا دیگر  آنجا 

نی  فاعل  آن   
ً

اصلا در گوش کسی!  بزنم  م  است که  بگیر موقع  آن  است.  فعل  مورد  دست  آن  است،  فعل  مورد  آن  دیگر.  ست 

 شود دیگر، آدم اختیارا یک جوری بشود که دیگر فعل انجام نداده باشد. خیلَ خوب می 



ز است در روایات بحث معاد دارد که این  خالی    ند کنها صحیفه عملشان را که باز میجور آدممن بارها عرض کردم، برای همیر

 فعل ندارد، این فعل ندارد با آن فعل ندارد شبیه همان است که می عنز یاست. 
ً

گفت آقا و خانم اسم من پروانه است،  اصلا

میمی فرفْ  چه  دیگر  است  حیوان  حیوان  حیوان،  با  حیوان  فرق  گفت  آسمان  تا  ز  زمیر ندارد  فعل  آن  با  ندارد  فعل  این  کند! 

ز حساب کتاب ندارد می  برای همیر
ً

«  . چون فعل ندارد. کند، این اصلا زَ صِیر
َ

ل
ْ

مُخ
ْ

ِ ال
ه

 اللَّ
َ

 عِبَاد
َّ

« »إِلَ
َ

ون ُ مُحْضزَ
َ

هُمْ ل
َّ

إِن
َ

همه حاضز    »ف

این می نم شوند  حاضز  این ها  ندارد.  فعل  این  اصلا  اصلا.  می شوند  جاتي  اینجا  است.  مسامحه  فعل    ها 
ْ

ن
َ

أ  
َ

ون »يُحِبُّ شود که 

مْ يَ 
َ

وا« اصلا »ل
ُ

عَل
ْ

مْ يَف
َ

وا بِمَا ل
ُ

وا« است. اگر کسی توحید در او قوی شود و توحید  يُحْمَد
ُ

عَل
ْ

مْ يَف
َ

ز »ل وا« است. در همه چیر
ُ

عَل
ْ

ف

ورت تبدیل کند یعنز هر کاری کرد که بگوید من نکردم.  ورت تبدیل کند، توحید را به صیر  را به صیر

ت ادریس می  ی راجع به حضز ز اق. حالا یک چیر ید که کاری نداریم چرا این این  گو یک داستاتز دارد در این لغت موران شیخ اشر

ت ادریس می د و آینه چشم  گوید اگر یک آینه گوید، ولی آخرش این است. مینکته را راجع به حضز ای در مقابل نور قرار بگیر

اگر   شود.  اینجوری  حساب کنز که  تقدیرا  دیگر  ببیند.  را  خودش  باشد  داشته  چشم  است.  مهم  دقت کنید  باشد،  داشته  هم 

داشته   میچشم  ببیند،  را  خودش  آینهباشد که  یا  شمسم  من  میگوید  می ام؟  نگاه  وقنْ که  یعنز  هستم!  شمس  من  کند گوید 

  
ً

اصلا نیست.  شما  مال  نور  این   
ً

اصلا نه  دارد!(  انتساب  هم  خدا  به  ولی  شماست  مال  نور  باشد،  )حالا  شما  نیست  اینجوری 

حالنْ که این  نیست  مسامحه  لذا  نیست،  آینه  مال  نور  خدا کشته   این  نکشنْ  شما  اصلا  هُمْ« 
َ

ل
َ

ت
َ

ق  َ ه
اللَّ ٰ كِنَّ 

َ
وَل مْ 

ُ
وه

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت مْ 

َ
ل

َ
»ف

« موقعی که تو تیر می  َ رَمَیٰ ه
ٰ كِنَّ اللَّ

َ
 وَل

َ
 رَمَيْت

ْ
 إِذ

َ
ای انداخت! این نکته انداخنْ، خدا داشت تیر می انداخنْ که تو تیر نم »وَمَا رَمَيْت

این  را  صحنه   کسی 
ً

واقعا اگر  میجوری  که  بازتاب  من  از  دارد  نوری که  این  نه  ببیند، که  یعنز  است،  خورشید  نور   
ً

دقیقا شود 

 بحث، خدا نوری به من نداده. یعنز مستقیم دارد  
ً

اینکه نور من است، و البته خدا این نور را به من داده و من دادم و... اصلا

کند نور خورشید  د، وگرنه این نوری که دارد دریاقت می خور کند. فقط دارد به یک صفحه صیقلَ مینور خورشید را دریافت می 

 هم بگوید، حالا  
ً

است. اگر کسی این را خوب بماساند در خودش، هر کاری شد بگوید من نکردم. این کار، کار من نیست! واقعا

ش می  پیغمیی به  تلقیات دیگری بشود. خدا  بگوید ممکن است  بلند  بلند   مِنَ یک موقعی 
َ

ك
َ

ل يْسَ 
َ

ءٌ« در همه    گوید »ل ْ
ي

َ مْرِ شر
َ ْ

الْ

ها این قضیه به تو هم ارتباطی ندارد. یعنز انقدر این توحید را غلیظ می  ز کند، آدم باید بفهمد هر ضعفز است مربوط  این چیر

 به مرتبه من است. هر کمالی هست مربوط به خداست، اصلا مربوط به مرتبه من نیست. 

آید در نظام روج خودش است. خودش است  چه که در ابتلائات انسان به وجود می آنخواهم این را عرض بکنم، در نظام  می

های قدیم، همانطور که در روایات هست و یک موقع هم  که باید ببیند چقدر بر اساس محکمات، بر اساس حب و بغض 

ات را نگه دار، یعنز کلا  قدیمهای قدیم را نگه دار. حب و بغض  خواندم، که گفتند الان چه کار کنیم؟ گفتند حب و بغض 

! کسی که   خیر نه  بکنید،  به محکمات  بکن. دقت کنید، نه اینکه رجوع متشابهات  استصحاب کن. محکمات هم در وجودت 

می  سالم  رفته  رفته  می بدنش  دفع  را  متشابهات  می شود،  رفع  نه  مریض  کند،  اول  است،  جان  نیمه  و  سالم  نیمه  بدتز که  کند. 

کند،  نه کسی که بر نظام محکمات دارد حرکت می  . شود شود، یعنز از او رفع می شود، خوب میمریض میاینکه  شود، بعد از  می

 
ُ

اسِخ « اینجوری هستند، »الرَّ
ٌ

غ ي    ْ
َ

هِمْ ز وب  ِ
ُ

ل
ُ

ي ق ِ
ذِينَ فز

ه
ا ال مَّ

َ
أ

َ
« است برایش، »ف ِ

ه
دِ اللَّ

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
لْ ك

ُ
مِ« اصلا او متشابهات »ق

ْ
عِل

ْ
ِ ال

 فز
َ

ون

این مییعنز  دفع  رسوخ کرده که  او  در  انقدر  علم  یعنز  نم .  شبهه  او گرفتار   
ً

اصلا یعنز  خودش،  کند.  معرفنْ  نظام  در  شود. 

کند متشابهات را، نه  شود. او متشابه ندارد. محکمات در وجودش به قدری راسخ شده که دفع می گرفتار متشابهات هم نم 

 کند متشابهات را. اینکه رفع می 

امَ« یعنز این. اگر قدم دارد تثبیت میاینجاست که »لِ 
َ

د
ْ

ق
َ ْ

 بِهِ الْ
َ

ت بِّ
َ

مْ وَيُث
ُ

وبِك
ُ

ل
ُ

ٰ ق َ
 عَلَ

َ
بِط ْ َ

افتد.  دارد اتفاق می  حوضتمشود، اگر  یر

می ان  جیی را  امام  حضور  خلأ  دارد  چه که  است.  آن  ت  بصیر آزمون  روزگار  امروز  یعنز  انش کند.  جیی ت  بصیر با  باید  او  کند، 

این  و  ولایت  و  خدا  حریم  حول  انقدر  است!  وجودی  ورت  صیر نیست.  حصولی  علم  معنای  به  هم  ت  انقدر بصیر ها گشته، 

حالا  قرآن که  آیات  از  بیاورم، آنمحکمات  را  این آیات  نکردم  می  وقت  مدام   جاتي که 
َ

لا صْعَبٌ 
َ

مُسْت صَعْبٌ  ا 
َ

ن
َ

حَدِيث  
َّ

»إِن گویند 

ٌّ مُرْسَلٌ« و این 
ي نیِ

َ
ن وْ 

َ
بٌ أ رَّ

َ
 مُق

ٌ
ك

َ
 مَل

َّ
 إِلا

ُ
ه

ُ
مِل

َ
به قرآن و  يَحْت بٌ« آنجا اشاره دارد  رَّ

َ
 مُق

ٌ
ك

َ
 مَل

َّ
 إِلا

ُ
ه

ُ
مِل

َ
 يَحْت

َ
ها، یک شی هم دارد که »لا



آدم  وجود  در  قرآن  محکمات  ت،  حضز زمان  در  انقدر  زمان  آن  در  این  قائم، که  باور کرده  یعنز  عبارتْ.  به  شده  راسخ  ها 

 چندان ارتباطی به این ندارد این   و حکمات، م
ً

ید و در آیات ببینید، اصلا ورت وجودی پیدا کرده است. شما این کد را بگیر صیر

اء   باساء و ضز
ً

 و این سخنْ ، منظور این باشد که مثلا
ی

، تشنکی
ی

وتز مثل تحریم، مثلا مثل گرسنکی  به این های بیر
ً

ها خیلَ  ها، اصلا

ا مَا  آورد، معرفنْ کم می شوند با لشکر عظیم دشمن، کم می این جاتي که یک دفعه مواجه می ارتباط ندارد. 
َ

ٰ ذ
َ

آورد! که آنجا »ه
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می ال حنجره  سمت  به  است  دل  در  میچه که  را  حرفش  یعنز  دیگر  آید،  زند 
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آدم  الظ قلب  است که  این  معنز  به  این  حنجره،  در  چه که  نم که  آید  آن  یعنز  حنجره.  در  آید 

ز خودش را نشان می دهد. دیگر  باورهای او بوده و مخفز کاری هم کرده بوده تا حدی، آنجا به هر جهت جلوی شمس داء دفیر
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 د با همدیگر، اتفافْ نیفتاده! بودند آن موقع، تازه دوتا لشکر رویاروتي کردن

می حالا  ببینید  تا  آن  اساس  بر  محکماتْ که  و  اشخاص  روج  نظامات  به  بزنید  تحریم،  فضای  به  نزنید  مدام  بگویم  خواهم 

یعنز کارنامه ملنْ که این  حرکت کرده!  بر اساس آن محکمات  جوری حرکت کرده، و کارنامه شخصی  حرکت کرده، و ملنْ که 

این حر که  »جوری  مماذکرناکت کرده.  اینفتحصل  جداسازی   حوصتم  و   محوضت  «  می و  انجام  هرچقدر  هاتي که  شود، 

حرکت کرده باشد، الهی شخص محکم  حرکت کرده باشد. این تر  با ولی  حرکت کرده باشد، با موازین حرکت کرده باشد،  ها  تر 

ز است. کسی دستش را از ولی رها بکند معلوم نیست ب  به جای بدی ختم    شود. می ه کجا ختم  در حقیقت اصلش همیر
ً

حتما

اینمی  
ً

مثلا آن،  اساس  بر  اینکه  نه  ها،  باشد  حرکت کرده  آن شود.  نه!  باشد،  حل کرده  خودش  برای  معارفز  لحاظ  به  را  ها 

این  باشد.   »
ً

ا ْ
یی

ُ
خ بِهِ   

ْ
حِط

ُ
»ت ویت  خیی ی که  ز زبر  چیر یک  هستند که  ه  الحدیدی ها کساتز  پاره  در  هستند،  هستند که  آهنز  ای 

هاتي که اصحاب بدر کم می آورند. اصلش هم نگاه کنید حنْ در میدانآخرالزمان این ز نم آورند! چیر وتز  ها کم  بیر های عادی 

می  وقنْ کم  نظام آدم  در  می آورد که  معرفنْ کم  ورتهای  صیر در  یعنز  وجودی آورد.  وتز کم  های  بیر لحاظ  به  آورده که  اش کم 

یعنز می نم آورد،  ممکن    یک کسی  و  اوقات،  نرفته که گاهی  انقدر  محکمات  اساس  بر  دروتز  لحاظ  به  چون  مبارزه کند  تواند 

بچه عنوان یک  به  باشد،  ورم کرده  شده،   ایاست  در   بزرگ  انقدر   
ً

اتفاقا نفر  یک  است  ممکن  است،  این  ورت  صیر منظور از 

فلان و این بیمارستان نیاورده، این استخوان  ها چه کرده و ورم کرده به عبها و  بزرگ نشده، تپل نشده، این گوشت  ارتْ، این 

 . محکم نکرده، این ورم کرده به عبارتْ 

ی که باعث می  ز دار بزرگ شده، یا یک جامعه بزرگیْ بزرگ شده.  شود شخص بزرگ شده، یا یک جامعه میْاکم دین نه، آن چیر

گویند  ها میکنند این تربیت طاغوت است. بعصیز ها فکر می دفعه، بعصیز بینید که یک جامعه طاغوتْ، مردم یک  یک دفعه می

تربیت  حاصل  است  هایانقلاب  حرف ،  طاغوت  زدن  برای  نصاتی  یک  باید  آدم  آخه  است!  مزخرفز  حرف  مزخرف  چه  های 

؟ یعنز در نظام طاغوتْ طاغوت انقلاتی درست کرد؟! بگذارد و بگوید از این بالاترش را نم  نه دسنْ بر عقول  روم. یعنز جی

استحاله   . ز همیر یعنز   
ً

دقیقا متحول  شد.  متحول  جامعه  شد.  العُقول«  فائِنَ 
َ

د هُم 
َ

ل وا  »لِیُثیر عصاره  جامعه  این  شد.    کشیده 

شد، استحاله جزء اسباب مطهرات است. یعنز استحاله شد. این جامعه یک جور دیگری شد. این جامعه که یک جور دیگری  

ورت وجودی پی به   بینید که مواجه شد. مواجه شد، انقلاب کرد، جنگ کرد، چه کار کرد... دا کرد! یک دفعه می شد، یک صیر

جمله  این  خیلَ  من  باقری  حسن  شهید  داد.  قول  جرأت  خود  به  باید  خودش،  خط  دست  با  نوشتند  خودش  قیی  روی  ای که 

یعنز   یعنز  دادن  جرأت  خود  به  بدهیم،  جرأت  خودمان  به  باید  جاتي که  به  یعنز    رسیده  شدن.  متحول  یعنز  شدن.  عوض 

 استحاله شدن. 

ز تینی کلا هست دیگر، که رشید هجری می  ز نقطه به پایان برسانم. یک شی روایات همیر گوید، دخیْش  لذا عرضم را در همیر

خیلَ آدم فوق است، می « رشید  بود. رشید و عمار و اینالعادهگوید »قلت لْتی بودند، »قلها رفیق ای  :  های همدیگر  ت لْتی



ء قومگوید شما چقدر تلاش می ما أشد اجتهادک« »فقال: یا بنیة« می ، »سیحی بصائرهم فز دینهم افضل من اجتهاد    بعدنا   کنز

ت این  ت اینکند، میها مقایسه میها را با تلاش آن اولیهم« دارد بصیر که   انگار ها بالاتر است. یعنز ها از اجتهاد آن گوید بصیر

ت حل میمسئله اجتهاد دار  ت حل مید با بصیر کار بکند. دیگر این خودش  داند چهشود، و می شود، مسئله کوشش دارد با بصیر

)باب دیگر.  دارد  اینجوری  روایت  یک شی  بکنید  نگاه  بحار،  در  است  باتی  یک  ي   ۲۲  در 
فز الشيعة  مدح  و  الفرج  انتظار  فضل 

بی  باب  این  الزمان(  ي ذلك 
فز فعله  ي 

ينبعیز ما  و  الغيبة  جلد  زمان  بحار  بخوانید.  را  و دو  صفحه  ۵۲ست  از  وع    ۱۲۲،  روایاتش شر

ز است که »افضل اعمال امّنْ انتظار الفرج« به این ربط دارد، انتظار الفرج  می برای همیر شود. حالا من این روایت را آوردم، 

می متحول  را  طرف  عبارتْ  پایاتز  به  نکته  عنوان  به  را  نکته  این  استعداد،  دارد  وقنْ  میکند،  ایام  عرض  در  ی که  ز چیر آن  کنم. 

می  پیش  انسان  برای  سخنْ  و  سمت  مشکل  آن  به  رخاء  زمان  در  اگر  باشد.  شده  حاصل  رخاء  زمان  در  استعدادش  باید  آید 

ای است که بالاخره کاشته  حرکت نکرده باشد، استعداد رفته رفته پیدا نکرده باشد، نه اینکه آن شده باشد، نه مثل یک دانه

ترکشده، آب د خرده پوست  یک  خصوصی هم این می ا اده شده.  به  حالا در یک موقع  ها،  ز چیر زند بالا. ولی در  نده و همه این 

تی  و  رخاء  پروسه ایام  این  وارد   
ً

واقعا طرف  اگر  شخص  اشکال  ی،  بگیر خر  ش  پل  زمان  در  باشد،  نشده  ورتْ  صیر تْ  بصیر های 

می  نم آنجا کم  است که  جاتي  آنجا  مذبذب  آورد.  وسط  شود  نام  به  لوکیشنز  و  موقعینْ  است که  این  تمحیص  قاعده  بود. 

ز می تواتز وسط لحاف باشر یا باید بیاتي این طرف یا باید بروی آن طرف. یعنز شخص را مدام این  نم  شما رود،  لحاف از بیر

رِ روی آن طرف میآتي این طرف یا می کنند، یا می طرف و آن طرف می 
ْ
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يَوْمَئِذٍ أ

ت بدهد، دستمان را از ولایت   کوتاه نکند، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و قرآن   خدا خودش به ما بصیر


